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زهرا دوبار درس و دانشــگاه را رها کردی، در 
مقابل این تصمیم  هایت بــا مقاومت و واکنش 

خانواده روبه رو نبودی؟
من وقتی دوم دبیرســتان برای ادامــه تحصیل در 
هنرستان از شــهر خودمان به بوشهر رفتم که سه سال 
آن جا تنهایی زندگی کنم، خانواده ام اصلا موافق نبودند، 
از همان موقع کاملا از من ناامید شدند و گفتند هر کاری 
دلت می خواهد بکن و دیگر روی ما حســاب نکن. ولی 
خب چون خیلی مهربان بودند، من همیشه می توانستم 
روی محبتشان حساب کنم. حتی وقتی دوبار از دانشگاه 
انصراف دادم، باز هم منتظر بودند بیایم بگویم می خواهم 

بروم دانشگاه.
تجربه های مختلف یا به قول خودت از این شاخه  

به  آن  شاخه پریدن ضعف زهراست یا قوت او؟
اگر می توانستم به یکی از این شاخه ها بچسبم و توی 
همان موفق باشم، خب احســاس بهتری داشتم. ولی 
من خیلی زود خسته می شوم و با شناختی که از خودم 
دارم ترجیح می دهم دایم به زندگی ام تنوع بدهم و از این 
شاخه به آن شاخه بپرم. می دانم از ضعفم نشأت می گیرد، 

ولی دوست دارم بگویم  نشانه  قوتم است.
در شهرهای بزرگ بچه ها از وقتی وارد مدرسه 
می شوند با کنکور و اضطراب آن درگیر ند، فکر 
می کنی اگر تهران به دنیــا می آمدی و زندگی 

می کردی باز هم می توانستی انصراف دهی؟
به نظر من اصلا ربطی به شــهر زندگــی آدم ندارد، به 
روحیه  آدم ها بستگی دارد. من هیچ وقت دوست نداشته ام 

از یک مسیر از قبل مشخص شده به موفقیت برسم.
دانشگاه برای تو چه جور جایی  است که می شود 

از آن دوبار انصراف داد؟
دانشگاه جایی ا ســت که به هر رشته ای علاقه داشته 
باشــی مجبوری درس هایی بی ربط با آن رشته را پاس 

کنی و من از مجبوربودن متنفرم.
توی دانشگاه تو زهرا نبودی؟ زهرایی که خودت 
می شناسی اش را می گویم. درواقع دانشگاه شکل 
بودنت را کنترل می کرد؟ یا نه اصلا برایت این قدر 
مهم نبود که بخواهی انــرژی صرف بودن در آن 

مکان کنی؟
بله، شــکل بودنم را داشــت کنترل می کــرد. من از 
هشت سال پیش تا حالا، همیشه شب ها بیدارم و کارهایی 
را که دوست دارم در طول شب انجام می دهم. ولی توی 
دانشگاه بعضی وقت ها مجبوری صبح سر کلاس بروی. 
مجبوری توی کلاسی بنشــینی. از بین 10نفر شاگرد، 
شاید فقط بتوانی با یکی از آنها ارتباط برقرار کنی و از بودن 
با بقیه  بچه ها لذت نبری. من عادت کرده بودم به زندگی 
تو اتاقم. عادت کرده بودم به خودم و وسایل کارم. بودن با 

آن همه آدم مرا مضطرب می کرد.
فکر می کنی فضای آکادمیک آدم ها را شبیه به 

هم می کند؟
شبیه شبیه که نمی کند، ولی توی یک دوره، وقتی همه 
مجبورند یک نوع کتــاب بخوانند، راجع به یک موضوع 
حرف بزننــد، همه با هم یک جا ســاکت روبه روی یک 
استاد بنشینند، حتی بعضی وقت ها خواب های شبیه به 
هم ببینند و همه با هم قرار باشد از یک مسیر به مقصد 

برسند، زندگی کسالت بارتر از چیزی که هست می شود.
بعد از انصــراف آدم ها زیاد ســوال پیچت 

می کردند که چرا و چه شد؟ و واکنش تو چه بود؟
بله. اســتادها، همکلاســی ها، معلم های هنرستانم، 
اعضــای خانــواده و دوســت های مجــازی ام، خیلی 
می خواستند از دلیل انصرافم سر در بیاورند یا بعضی ها 
می پرســیدند مگر تو ادبیات نمایشــی را دوســت 
نداشــتی؟ پس چرا انصراف دادی؟ گاهی دلیلش را 
توضیح مــی دادم. بعضی وقت ها هم فقط می گفتم 

حوصله  دانشگاه را نداشتم.
 در یکــی از مصاحبه هــات گفته بودی 
وقتی رشته ادبیات نمایشی توی دانشگاه 
می خواندی درس بازیگری داشتی و با این 
درس کنار نمی آمدی، چون خجالتی بودی و 
با آن شکل دیده شدن مشکل داشتی درسته؟ 

من به این فکر می کردم زهرا فخرایی که روز 
نخست شروع به نوشتن در فضای مجازی کرد، 

نمی خواست دیده شود؟ و این شکل دیده شدن 
چه تفاوتی با دیده شدن در بازیگری دارد که تو با 

آن راحت نبودی و با این یکی هستی؟
راســتش من از وقتی که وبلاگ می نوشــتم، به آن 
صفحه شبیه به صفحه دفترچه خاطرات نگاه می کردم 
و هیــچ تصــوری از خواننده هایم نداشــتم. بعدها که 
خواننده هایم زیاد شدند، باز هم خودم بودم و اتاق خلوتم. 
می نوشتم و حالا چندنفر هم می آمدند زیر پستم یک 
حرفی می زدند. هیچ وقت احساس نمی کردم آن آدم ها 
وارد حریم شــخصی ام شــده اند، ولی کلاس بازیگری 
قضیــه اش به کل متفــاوت بود. باید جلــوی آن همه 
شاگرد یک نی بلند را روی دستت ثابت نگه می داشتی 
و با پاهایت دوروبر آدم ها می چرخیــدی. گاهی با آنها 
چشم تو چشم می شــدی، گاهی خنده ات می گرفت. 
گاهی مسخره ات می کردند، یا بهت توضیح می دادند چه 
کار کنی بهتر می توانی نی را روی دستت نگه داری که 
نیفتد. جو نوشتن توی اتاقم، با جو کلاس بازیگری زمین 

تا آسمان فرق داشت.
 زهرا، نوشته شــدن و چاپ عینکو چه جور 

اتفاقی توی زندگی ات بود؟
قبل از این که کتاب چاپ کنم، فکر می کردم اگر عینکو 
چاپ شود خیلی احساس نویســنده بودن بهم دست 
می دهد و خانواده ام خیلــی به من افتخار خواهند کرد، 
چون کتابم خیلی به چشم می آید، ولی وقتی چاپ شد، 
مثل یک کتاب معمولی بود که انگار نه انگار مدت ها برایش 
زحمت کشیده باشم، فقط چند ورق کاغذ بود که به هم 
چسب خورده بود و بین بقیه کتاب های کتابخانه ام جا 
اشغال کرده بود. اتفاق خاصی نبود. قبل از چاپش حس 

بهتری داشتم.
شــنیدم که عینکو شــماره 2 را هم به ناشر 

سپردی، ناشر همان حوض نقره است؟ 
بله، همان حوض نقره است. کتاب، مجوز هم گرفته، 
ولی هنوز چاپ نشــده. امیدوارم این بار کیفیت چاپش 

بهتر از کتاب عینکو1 باشد.
 زهرا فخرایی را بیشتر به نویسنده کتاب عینکو 
بودن می شناســند یا به نوشته هایش در فضای 

مجازی؟
کتاب عینکو را خیلی ها نمی شناســند، آنهایی 

هم که مثلا اتفاقی مــرا به جا می آورند، 
به خاطر نوشــته هایی  است که در 

فضای مجازی در مورد پدر و مادر 
و گربه هایم می نویسم. 

فخرایــی  زهــرای 
عروسک ســاز را بیشتر 
می شناســند یا زهرای 

فخرایی نویسنده را؟
فکر کنم زهرا فخرایی که 

می نویسد.
گفته بودی زهرا فخرایی 

دلــش می خواهد 

رمان بنویسد و نویسنده شود، یعنی زهرا فخرایی 
حالا نویسنده نیســت؟ زهرا فخرایی که رمان 

نمی نویسد خودش را نویسنده نمی داند؟
خب رمان نوشتن یک کار خیلی زمان بر و ارزشمندتر 
اســت. از خودم خیلی بیشــتر از این انتظار دارم که با 
یادداشت هایم خودم را نویسنده بدانم. اگر یک روز رمان 
بنویســم، آن موقع با خیال راحت می توانم بگویم یک 

نویسنده ام.
 توی مصاحبه هایت بارها و بارهــا این را از تو 
شنیدم که دلت می خواهد رمان بنویسی، زهرا 
فخرایی برای من آدمی ا ســت که تا حالا بیشتر 
کارهایی را که دوست داشته انجام داده، با حرف 
و نظر من موافقی؟ و انجام کاری هست که برایت 
بدل به حسرت، آرزو یا حتی عذاب وجدان شده 

باشد؟
با این همه تنبلی که از خودم سراغ دارم، بعید می دانم 
یک روز واقعا بنشــینم و همه تمرکزم را روی یک رمان 
بگذارم. اگر هیچ وقت از پسش برنیایم خب می شود یک 

حسرت.
تا آن جا که مــن می دانم عینکــو 90 درصد 
شخصیت زهرا فخرایی  است و 10 درصد دختری 
که توی ذهنش دلش می خواست باشد، دختری که 
زهرا دلش می خواست باشد چه ویژگی هایی دارد؟

لاغر است، سیگار نمی کشد، در جمع ها می رقصد، 
خوش ســروزبان اســت و یک گوشه ساکت 

نمی نشیند.
دختــری کــه خواننده هــا 
نوشته هایش را دوست دارند چه 
ویژگی ای دارد؟ فکر می کنی چه 
چیزی باعث شده نوشته هایت تا 
این اندازه مورد توجه قرار بگیرند 

و خوانده شوند؟
بیشــتر خواننده های من یــا ایران 
نیستند یا اگر ایران باشند در شهرهای 
بزرگ زندگی می کنند. از آن همه شلوغی 
و ترافیک خسته اند و مثلا من که از تنور 
مادرم حرف می زنم یا می نویسم با پدرم 
رفته ام ماهیگیــری ذوق می کنند. 
همه خواننده ها م به نظرم دنبال 
یک محیط بکر می گردند که 
چند روزی برای بی خیالی از 
دنیای شلوغشان به آن پناه 

ببرند. 
زهرا فخرایی خودش 

را بی نظم، عجول، کم تحمل، خنگ، شــلخته، 
حواس پرت و بااســتعداد می داند. مثل این که 
استعداد تنها ویژگی مثبت زهرا فخرایی از نظر 
خودش اســت! این ویژگی ها کــه برای خودت 
شمارش می کنی، حرف هایی است که دیگران در 
موردت می زنند و رویت تأثیر گذاشته و می گذارد 

یا خودت واقعا باورشان داری؟
نه، از بچگی فکــر می کــردم بااســتعدادم. مثلا با 
خواهــرم که چهارســال از خودم بزرگتــر بود، کلاس 
موسیقی می رفتم یا کلاس طراحی که می رفتم بیشتر 
همکلاســی هایم از خودم خیلی بزرگتــر بودند، ولی 

می توانستم خودم را به سطح آنها برسانم.
در مورد بی نظم، عجول، کم تحمل و ... چه؟ 

خودم قبول دارم که این طوری ام، بعضی از آدم ها هم 
بهم گفته اند که این ویژگی هــا را دارم، ولی ارتباطی به 

حرف دیگران ندارد، این نظر خودم راجع  به خودم است.
زهرا عینکت را دوست داری چون معتقدی از 
تو محافظت می کند، چه چیزهای دیگری توی 
زندگی ات از تو محافظت می کنند و در مقابل چه 

چیزهایی ) یا چه کسانی(؟
خنده ام گرفته از بس که مصاحبه های قبلی مرا با دقت 

خوانده ای. راستش نمی دانم. 
توی سایه، پشــت عینک و مانیتور بودن از تو 

محافظت می کند؟ در مقابل چه چیزی؟
بله، این دیوارهای شیشه ای از من محافظت می کنند. 
چون آدم ها از پشت این دیوارها نمی توانند بپرند و وارد 

حریم خصوصی حقیقی ات شوند.
زهرا فخرایی عینک، گربــه، راپید، جوهر و 
رنگ هایش را دوست دارد، چه چیزهای جدیدی 
می توانی به دایره دوست داشــتن هایت اضافه 

کنی؟
دوچرخــه ام، گردنبندم، تابلوهــای روی دیوار اتاقم، 

 هایپ، لپ تاپ و دوربینم.
زهرا تا به حال مردی را هم دوست داشتی؟از آن 

مرد عروسک هم ساختی؟
بله. من هر وقت از پســری خوشم بیاید عروسکش را 

می سازم. فکر کنم تا حالا برای سه نفری ساخته باشم.
ساختن عروسک مردی که دوستش داری چه 

حسی می تواند داشته باشد؟
 از آن جایی که معمولا از مردهایی خوشم می آید که 
از من دورند، وقتی عروسکشــان را می سازم، احساس 

می کنم از نزدیک دارمشان.
عروسک چند تا نویسنده را تا حالا ساختی؟ 

تا جایی که به یاد دارم 8 تا. علیرضا روشن، علی کرمی، 

محمود فرجامی، شراگیم زند، حسین نوروزی، نوشین 
زرگری، سهیلا فکور و حسین وحدانی.

شــمارش کردی تا حالا چند تا عروســک 
ساختی؟

یک بار که تصمیم گرفته بودم عروسک ســازی را ول 
کنم، نشستم عروســک هایی را که تا حالا ساخته بودم 
شمردم، دویست وخرده ای شد. ولی الان تعداد دقیقش 

را نمی دانم.
زهرا قیمت هر عروسکی که می سازی چقدر 

است؟
بستگی دارد چه نوع عروسکی بخواهم بسازم؛ با چه 
موادی و ابعادش چقدر باشد. قیمت عروسک ها معمولا 

از پنجاه تومان تا دویست هزار تومان است.
زهرایی که دیگر از ســاخت عروسک نتواند 

درآمد داشته باشد، چه کار می کند؟
ایده ای ندارم. فعلا که درآمدم خوب است. فکر کنم اگر 
یک روز، دیگر از راه عروسک سازی نتوانم کسب درآمد 
کنم، مجبورم تندتند کتاب چاپ کنم یا این که با پدرم 

بیشتر به ماهیگیری بروم.
چند وقت است با پدرت به ماهیگیری می روی؟

پــدرم ماهیگیر نیســت، ناخداســت و تفریحی به 
ماهیگیری می رود. من هم بعضی وقت ها با او می روم. فکر 
کنم الان 6سالی می شود که با هم می رویم، البته نه زیاد. 
مثلا از بین 10  باری که پدرم می رود، ســه بارش را با او 

می روم.
بیشتر، شب ها به ماهیگیری می روید یا روز؟

نصف شب ها موقع جذر آب می رویم.
کدام ماهی  را بیشتر از همه صید می کنید؟

تور ماهیگیری پدرم، سوراخ های ریزی دارد که با آن 
تنها می شود ماهی های کوچک را صید کرد. مثل ماهی 
شنگ، حسن مری و چخ. ماهی کُت یا خَکک بزرگترین 

ماهی ای  است که می شود با تورش صید کرد.
خودت کدام ماهی را بیشــتر از همه دوست 

داری؟ چرخ زندگی از راه صید می گردد؟
ویر و دارو که گوشتشان ســفید نیست.نه. گفتم که 
پدرم تفریحی صید می رود. ماهی می گیرد برای این که 
دوتایی روی آتش کباب کنیم و بخوریم یا این که بدهیم 

به گربه ها.
توی یکی از نوشته هات یادم است پدرت به جای 
از ترکیب جذاب »زنده شدن آب« استفاده کرده 
بود که تا الان نشنیده بودم و به من حسی را می داد 
شــبیه به این که دریا هم یک وجود مستقل و 
پذیرفته شده دارد، دریا برای تو چه مفهومی دارد؟

سوال ســختی  اســت، تا الان بهش فکر نکردم، ولی 
نخستین چیزی که به ذهنم می رسد این است، دریا خود 
زندگی  است. همیشه سختی و آسانی را با هم دارد و هیچ 
دو روزی توی زندگی آدم ها مثل هم نیست. دریا هم پر 
و خالی می شود، طوفانی و آرام می شود، ولی توی همه 

حالت ها باز هم قشنگ است.
در بوشــهر ماهیگیری زن ها کنار مردها یک 
عرف جا افتاده اســت؟ بگذار سوال کلی تری 
بپرســم به نظرت زن های جنوب بــا زن های 

شهرهای دیگر تفاوت چشمگیری دارند؟
 توی شهر ما که اینجوری نیست. خیلی کم اند زن هایی 
که با مردها ماهیگیــری می  روند. من هــم که با پدرم 
می روم، ماهیگیری بلد نیستم تور را روی آب پهن  کنم، 
درواقع فقط همراهی اش می کنم و کارم این نیست که 
ماهی بگیرم. فقط سیلک ماهیگیری را از شانه ام آویزان 
می کنم و پدرم ماهی های صیدشده را می اندازد توی آن..

پدر تو ناخداست و من شنیدم سینه ناخداها 
پر از روایات اســرارآمیز و افســانه ای از دریا و 
اتفاقات آن است، تو تا به حال از این روایات چیزی 

شنیده ای؟ 
پــدرم همیشــه درحال تعریــف کردن ایــن جور 

ماجراهاست. انگاری از یک دنیای دیگر آمده پیش ما.
بیشتر با عروسک هایت حرف می زنی یا آدم ها؟

کلا آدم کم حرفی هستم. فکر کنم با خودم بیشتر از 
آدم ها و عروسک ها حرف بزنم. با نخستین عروسکم حرف 
می زدم که دیگر ندارمش. به جز خانواده ام و دوست های 
مجازی ام که با هم حرف های معمولــی می زنیم، دوتا 

دوست صمیمی هم دارم که با آنها درددل می کنم. 
با ساختن عروسک از آدم ها آنها را بیشتر برای 

خودت نگه می داری یا نوشتنشان؟
عروسک ها را معمولا برای خودم نگه نمی دارم و سعی 
می کنم به دست صاحبانشان برســانم، هیچ جور، نه با 
عروسک و نه با نوشته نمی توانم کسی را برای خودم نگه 

دارم. 
زهــرا تو از زلزله می ترســی؟ یعنی شــده 
بارهاوبارها به این فکر کنی که اگر زلزله بیاد چه 

اتفاقی می افتد؟
بله، می ترســم. وقتی که کرمان دانشجو بودم، چند 
نفری از بم توی خوابگاه آمــده بودند و خاطرات زلزله را 
برایمان تعریف می کردنــد. آن روزها خیلی به این فکر 
می کردم که اگر زلزله بیاید و عزیزانم را از دســت بدهم، 
چه کار می کنم و چطور خودم را جمع وجور می کنم و با 
این زندگی کنار می آیم؟ ولی ترجیح می دهم به زلزله فکر 

نکنم یا دست کم آرزو کنم هیچ وقت برایم اتفاق نیفتد.
اگر بخواهی یک عروســک از زلزله بسازی، 

عروسکت چه شکلی می شود؟
بعید می دانم چنین عروسکی بســازم، ولی به نظرم 
همان طور که وقتــی زلزله می آید و همــه چیز از هم 
می پاشــد و هیچ چیز ســر جای خودش نیست، لابد 
تکه های پارچه را به هم می دوزم تا شــکل یک انسان به 
خود بگیرد، شاید جای دســت و پاها را نیز با هم عوض 

کنم، شاید اصلا عروسکم لب یا دماغ هم نداشته باشد. 
تو یک ســال بعد از پایان جنگ به دنیا آمدی، 
می توانی جنــوب جنگ دیــده را تصور کنی؟ 
خاطراتی از دیگران شنیده ای؟ و اگر شنیده ای 
بدتریــن )تلخ ترین( خاطــره ای را که از جنگ 

شنیده ای برایم تعریف می کنی؟
 تصوری از جنگ ندارم.

اگر یک عروسک از جنگ بسازی، عروسکش 
چه شکلی می شود؟

 دوست ندارم موضوعی عروسک بسازم، چه عروسک 
راجع به زلزله باشــد، چه راجع به جنگ و چه هر چیز 

دیگری.
زهرا چه چیزهایی می تواند تو را عصبانی کند؟ 

وقتی عصبانی می شوی چه کار می کنی؟
اگر برای یک عروسک خیلی زحمت کشیده باشم و 
مشتری بگوید عروسک را نمی خواهد، عصبانی می شوم 
و تا چند روز کار نمی کنم. اگر بخواهم سفر بروم و مادر یا 
پدرم اجازه ندهند، عصبانی می شوم و می آیم توی اتاقم به 
در و دیوار فحش می دهم و اتاقم را بهم می ریزم. اگر توی 
جمع راجع به مرگ، آزادی، جنگ، تنهایی یا عشق از من 
سوال بپرسند، عصبی می شــوم، ولی سکوت می کنم و 

وقتی از آن جمع بیرون آمدم، ساعت ها می خوابم. 
توی زندگی ات تا حالا احساس ناامنی کردی؟ 
می توانی بگویی بیشترین احساس ناامنی را چه 
زمانی داشتی؟ عروسک یک احساس ناامن چه 

شکلی  است؟
بله. بیشترین احســاس ناامنی را در دوره دبیرستان، 
زمانی تجربه کردم که رفته بودم بوشهر، هنرستان. توی 
پارکینگ خانه ای زندگی می کردم که پشت قبرستان 
بود و شب ها فضایش ترسناک می شــد. گاهی صدای 
جیغ می آمد، گاهی صدای زوزه گرگ. خانواده ام از رفتنم 
راضی نبودند و هیچ وقت نیامدند ببینند که کجا زندگی 
می کنم، احساس بی کسی می کردم و آن روزها، تنهایی 
برایم ترســناک بود و فکر این که چه بلایی قرار است به 
سرم بیاید باعث می شد هم از شــب بترسم و هم از روز. 
عروسکی که احساس ناامنی می کند شاید باید بچه ای 
باشد که مشــتش را گره کرده و چشــمش را بسته و 

خودش را به دیوار چسبانده.
زهرا من رنگ را در عروسک های تو می بینم، در 
عکس هایی که می گیری هم رنگ را می بینم، ولی 
در نوشته هایت رنگ را کمتر می بینم، رنگ برای 

تو چه کاربردی دارد؟
تا به حال بهش دقت نکرده ام.

چه بوهایی بیشــتر در طول روز به مشامت 
می رسد؟ بوها برای تو چه تداعی معنایی دارند؟ 

بوهایی که از آشپزخونه مادرم می آید. بوی میگو، بوی 
ماهی، بوی ادویه هایی که درست می کند. حضور مادرم و 

آرامشی که توی خونه مان هست را برایم تداعی می کند.
غذا بلدی درســت کنی؟کدام غذاهایی که با 

ماهی پخته می شود را بهتر می پزی؟ 
 بله بلدم. البتــه نه همه غذایی.  ماهی ســرخ کرده و 

چاوول .
زهرا لالایی یا ترانه خاصی از کودکی ات به خاطر 
می آوری؟ چیزی شبیه لالایی یا زمزمه مادرانه؟ 

اگر به خاطر می آوری می توانی بنویسی اش؟
فقط یکی را بلدم. که می گوید: مُو لالات می کُنُم  ای 
رودِ  نادون،/ مُو لالات می کُنُم  ای ریشه  جون/ مُو لالات 
می کنم تا ماه نشینه/ الهی که مادر داغ فرزندش نبینه/ 
روزگار! اگر مادر ببینه روی فرزند/ چو حجّاجه که در مکه 
رسیده/ دِی رودُم لالا لالا خُردَم لالا لالا / رودِ جونیم مُو 
لالات می کُنُم تا ماه در آیه/ که بوایِ رودُم سِفِرِن، خیری 
بیایه/ سر ِ کوه بلُند تا کِی نشِینُم؟/ که لاله، گُل برُویه، خُوم 
بچینُم؟/ همه می گِن که لاله بی وفایه/ امیدِ بی وفا تا کِی 
نشینُم؟/ روزگار!/ مو لالات می کنم الله کریمه،بغلگیرت 
امیرالمومنینه/ امیرالمومنیــن دردُم دوا کن/ دی لالا/ 
نصیب کس در کربلا کن/ روزگار! علی رنگ گُله/ گوهر 
گرفته/ دو بازوش قلعه خیبر گرفته/ علی که می کنه کافر، 

مسلمون/ نگین از دست پیغمبر گرفته 
زهرا تو نوشته هات خیلی حرف از گریه کردن 
می زنی، زیاد گریه می کنی؟ چیزهایی که باعث 

گریه ات شوند زیادند؟
زیاد گریه نمی کنم، ولی اگر وقت کنم، سوژه برای گریه 

کردن زیاد است.
مدام می خوانم که دلت می خواهد لاغر شوی، 
چرا این قدر به لاغرشــدن گیر داده ای؟ زهرای 

همین شکلی چه ایرادی دارد؟
هر وقت می روم کوه یا مســافرت یــا پیاده روی های 
طولانی خیلی زود خسته  می شوم. اگر لاغر بودم مدت 

بیشتری می توانستم راه بروم و خسته نشوم.
به من بگو زهرایی که لاغر اســت، دل و جرأت 

دارد و سفر زیاد می رود، چه جور زهرایی ا ست؟
یــک زهرای ایــده آل که دیگــر از زندگــی چیزی 
نمی خواهد. آرزویم همین اســت که لاغر باشــم، دل و 

جرأت داشته باشم و با دوچرخه ام دنیا را بگردم.

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:16/15- 15/45

گفت وگو با »زهرا فخرایی«، عروسک سازی از بندر دیر بوشهر که با نوشتن از تجربه های زندگی اش در فضای مجازی شناخته شد

ناخدایعروسکها

تهمینه مفیدی| زهرا فخرایی در »بندر دیر« بوشهر با پدر ناخدا 
و مادری زندگی می کند که هر روز نــان خانه  را در تنور حیاطش 
درست می کند. برای آن که بتواند وارد هنرستان شود، برخلاف 
خواست خانواده اش به بوشــهر می رود تا گرافیک بخواند. دوبار 
دانشگاه قبول می شود؛ بار نخست رشته هنرهای سنتی دانشگاه 

کرمان و بار دوم ادبیات نمایشــی دامغان و هر دو بار بعد از مدتی 
انصراف می دهد. دلش می خواسته بنویسد، یک سالی می رود کرج 
پیش برادرش و آن جا می نویسد و تصویرسازی هایش را می گذارد 
کنار نوشته هایش تا تبدیل می شــود به کتاب »عینکو« که نشر 
حوض نقره آن را منتشر کرده و بعد دوباره به »بندر دیر« برمی گردد 

تا شب ها با پدرش برود ماهیگیری یا برای مشتری هایش عروسک 
بسازد و راوی تجربیات زیسته اش شود. زهرا فخرایی در فضای 
مجازی بدون هیچ خودسانسوری از خودش می نویسد، خودی 
که برای اثبات بودنش بارها و بارها پا به زمین کوبیده و صدای این 
کوبیده شدن را به گوش دیگران رسانده است. دیگرانی که او را به 

خاطر شکل بودنش دوست دارند. هر روز می آیند تا او را بخوانند 
که از خودش، گربه هایش، مادرش، پدرش، دریا و همسایه هایش 
می نویسد. اویی که گرچه سر از فضای مجازی درآورده، اما از هر 
واقعیتی حقیقی تر است و این روزها هیچ کاری سخت تر از خود 

بودن و واقعی بودن نیست. 

کلا آدم کم حرفی هستم. فکر کنم با خودم بیشتر از آدم ها و عروسک ها 
حرف بزنم. با نخستین عروسکم حرف می زدم که دیگر ندارمش. به جز 

خانواده ام و دوست های مجازی ام که با هم حرف های معمولی می زنیم، دوتا 
دوست صمیمی هم دارم که با آنها درددل می کنم

پدرم ناخداست و گاهی با او به ماهیگیری می روم. دریا خود زندگی  است. 
همیشه سختی و آسانی را با هم دارد و هیچ دو روزی توی زندگی آدم ها مثل 
هم نیست. دریا هم پر و خالی می شود، طوفانی و آرام می شود، ولی توی همه 

حالت ها باز هم قشنگ است
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